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  و  سیدنا علی تعالی الل  صلی و  العالمین رب لل  الحمد الرحیم الرحمن الل بسم  الرجیم الشیطان من بالل   اعوذ

  و  فداه ارواحنا الارضین فی الل  بقیة لاسیما  المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی  و محمد القاسم  ابی  نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و  الشریف فرجه تعالی الل عجل 

ی وکالت اصل اشکال این بود که بحسب بعض مواد قانونی تصرفات مدیران اوسعع  خب اشکال ثانی بر نظریه

ت لالمؤسسون یا آن هیأت عمومی قرار داده است نافذ است و این با وکاچه که در اساسنامه و ما حدده  از آن

 چه که برای آن تعیین شده باطل است. ، چون وکیل اگر تصرفات مازاد بر آنسازگار نیست

خواهیععد که مقصود شما اشکال ثبوتی است یععا اثبععاتین یعنععی میجواب از این اشکال داده شده است به این

ی وکالععت باطععل اسععتن قابععل طععر  نیسععتن یععا نععه بوت با توجه به این اشکال نظریهبگویید که در عالم ث

ها و فلان و بینیم در اساسنامهخواهید بگویید با توجه به این جهاتی که ما میتان اثباتی استن یعنی میاشکال

فهمد وکالت ها آدم میز اینشود ثبوتاً، نه اکه نمیشود گفت که وکالت دادند به مدیران، نه اینها با این نمیاین

کنند امععا بنحععو دهند محدد هم میندادند. اما اگر مقصودتان ثبوتی باشد گفتیم منافاتی ندارد، ثبوتاً وکالت می

شود. که ما گفتیم نافذ است اما مسئول است و معاقب میگویند اگر پایش را فراتر گذاشت از آنعموم هم می

شود قبععول کععرد و بععه همععین کنیم میی وکالت را قبول میاشکال ندارد ما نظریه  این به این شکل پس ثبوتاً

گویند تو وکیل هستی در این محدوده، مازاد بر این محدوده تو وکیععل نیسععتی و شکلی که بیان کردیم، بله می

ای فضولی  گویند، هروقت معامله یبطور عام می  ،تو را  هشود، اما ما آن معاملات فضولیمعاملاتت فضولی می

که به این اجازه داده باشیم، بععدون دهیم بدون اینگوییم که آن نافذ است و او را نافذ قرار میاز او سر زد می

گوییم نافذ است، این هم چون از حععدودی کععه بععرای او ت داده باشیم نه خود معامله را میلکه این را وکااین

  .مؤاخذه هست. این یک راه این هم قابلتعیین شده پا را فراتر گذاشته است 

ح الوکالة، بل یقبععل یمکن القول بأنّ القانون لا یعترف بتحدید نشاطات المدراء من قبل المؤسسة التی تمن  کما»

 « بأصل الوکالة
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گوید که وقتی مؤسسین یا هیأت آید میطور که در قبل هم داشتیم بگوییم که قانون میدو: این است که همین

گوید مععا کند قانون میدهد و این وکالت را هم محدد میآید به یک مدیری وکالت میاساسنامه میعمومی یا  

گوید تحدیداتش را قبععول گذار هست میکنیم اما به مصالحی که در نظر قانونجا قبول میاصل وکالت را این

وقتی تحدیدها مقبول نشععد کنیم. تحدیدات مقبول نیست اما وکالت اصل وکالت قبول است. پس بنابراین  نمی

جععا هععم کععأنّ مععتمم گوید متمم کشععف، اینطور که یک اصطلاحی دارد محقق نائینی در اصول میکأنّ همین

گوید خب شما اصل وکالت را که بععه ایععن دادی، محععدد  کععردی بععه یععک کند، میالوکاله قانون درست می

دهم به آن موارد هععم، قععانون کععش را کش می  خصوصیاتی، من این تحدیدات شما را قبول ندارم کأنّ وکالتِ

گععذاران و ها و قانونها قرار نداده باشند و این در اعراف عقلائی وجود دارد که برای حکومتدهد ولو آنمی

گویند آره. و حععالا ها اقتضاء کند این حق را قائل هستند و میماع و اینتها در مواردی که مصالح اجپارلمان

ا  را بایععد بحث شرعی نیست بحث خود از نظر حقوقی و قانونی اسععت تععا حععالا شععرعی  مان فعلاًما بحث

 بحسب ادله ملاحظه کرد. 

کند بععه تحدیععد پذیرد، اعتراف نمیکند و نمیطور که ممکن است سخن به این که قانون اعتراف نمیکما همان

گویععد ایععن تحدیععدها و کالععت را. میکنععد آن وای که اعطاء میل مؤسسههای مدراء از قبَنشاطات و فعالیت

جععا او در  گویی این معامله کند اما نسیه ندهد ولی حععالا یککنم. شما میهایش را من دیگر قبول نمیاین

چیزهععا  طععور ایععنشود برای نقد، همینبیند الان مشتری پیدا نمیکند که الان به نف  است نسیه دادن یا میمی

دهیم و امثال ذلععک. یععا بععا نسععیه دادن گوید خب نسیه میراب بشود فلان، میباید انبار بماند ممکن است خ

ها، دیگر بالاخره کسانی کععه خرد چی فلان اینآید میکند یک چیزهای دیگر هم میاو را می  جلب همکاریِ

 دهند دیگر که اینهایی میها هستند فوت و فن کار را بلد هستند خودشان تشخیصتوی تجارت و توی این

خععواهم رونععق اقتصععادی کععه  میگوید بععرای اینکار را بکنیم الان به نف  است و فلان. بنابراین قانون هم می

که یک تحدیدات خاصی مثلاً کردنععد بععرای ها فلان ولو اینها و ایندرست بشود فلان بشود این کارخانجات

پععذیرم. ، این تحدیدات و این امععور را نمیگوید که اصل وکالت قبول که دادیدآید میمدیران اما آن قانون می
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 وکنععد »المدراء بل یقبل باصل الوکالة« بلکه اصل وکالععت را قبععول می  »بل قانون لا یتعرف بتحدید نشاطات

کنععد در ایععن جععا کند تحدیدات را قبععول نمیکه  اصل را قبول می« نتیجه اینالنتیجة هی تشکل وکالة مطلقة

واهد بود، البته با آن توضیحی که من اضععافه کععردم و عععر  کععردم چععون تشکیل شدن یک وکالت مطلق خ

شود ها داده بودند که محدود بود، حد  را که زدی مطلق میشودن آن وکالتی که آنجور وکالت مطلقه میچه

ماندن شما برای مطلق شدنش باید چکار کنین آن را کش بدهید، یا ذاتش حالا اگر قبول کنیم ذاتش باقی می

 نون بیاید آن را کش بدهد که اسمش را گذاشتیم متمم وکالت. قا

ل نافععذ یعع وقععت تصععرفات وک« وقتی وکالت مطلقه شععد آنتصرفات الوکیل نافذة بحق الموکّلتصبح    وخب »

موکل. موکل ولو خود  چنین وکالتی نداده ولی قانون آمد دخالت کرد گفت ایععن وکیععل تععو   به حقشود  می

طور شد کارهای او در حق خود آن موکل هععم چععی چه که تو قرار دادی. وقتی اینهست حتی در ماوراء آن

 شود.شودن به زور در حق او هم این نافذ میمی

 س: ...

گوید، جوری میجا وکالت است درستن آن نظریه اینگوید رابطه همهمی ا  بر یک نظریهگوییم رابطهج: می

شود این نظریه را قبول کرد بععرای ا. منتها اشکال این کرده که این نمیهی اینگوید وکالت رابطهاین نظریه می

کععه قععانون آمععده گوید نافذ است از باب اینگوییم نه این وکالت است باز، اما آن موارد که میاین جهتن می

 دخالت کرده.

 س: ...

هععا را وکیععل قععرار درستن من اینها را از بین نبردم  گوید من اصل وکالتج: دخالت قانون این است که می

 .گویدا  را دیگر قانون دارد میدهی، اما سعه و توسعهدهم تو وکیل قرار مینمی

 ی بین مدیران ...خواهیم رابطهس: ننن این فر  دیگر است ما می

 گوییم وکالت است دیگر ...ج: داریم رابطه را می

 س: ....
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 وکالت ...گوید آید میج: حتی قانون هم می

 س: ....

جا منشأ این وکالت، پس رابطه وکالت شد اما منشععأ ج: اما منشأ وکالتِ کی هستن منشأ وکالت فقط در این

 دهند.ها و قانون با همدیگر رابطه را وکالت قرار میاین وکالت دو چیز شد، آن

 گوید ما کاری به قانون ندارم جدای از فر  قانون ننن س: مستشکل می

 ه به آن بیان ثبوتی که گفتیم دیگر، بیان اول. دوتا بیان کردیم دیگر درستنج: آر

« از ایععن ناحیععه اشععکالی بععه لا یحدث أی إشکال من هععذه الناحیععة« و بنابر این امکان این قول »فعلیه  و»

إذا کان  أما وشود. این اگر مقصود اشکال ثبوتی باشد. »اشکال ثبوتی وارد نمی ،شودی وکالت وارد نمینظریه

ما إنّ   التی تقول فی موض ٍ  -  نباط من ظواهر المواد القانونیةأی لا یمکن الاست  لإثباتی،المقصود هو الإشکال ا

مسؤولیة المدیر هی نفسها مسؤولیة الوکیل، بینما تعترف فی موض  آخر بامتلاکه صععلاحیات أبعععد مععن تلععک 

خواهید بگویید آقا حرف مععا بخواهید یان را بگویید می  « اگر دتها المؤسسة التی عیّنت المدیر الموارد التی حد

بلکه حرف ما این است که اثباتاً بحسب قواعد و قوانینی که  ،ی وکالت درست نیستاین نیست که ثبوتاً نظریه

شود. چطععور که وکالت نمینه این  ،آید که رابطه را وکالت قرار دادندکنیم از این درنمیوجود دارد مراجعه می

آمدند گفتند مسئولیت مدیر همان مسئولیت وکیععل اسععت، از بینیم از یک طرف  ّ که ما میآیدن برای اینیدرنم

چععه کععه در اساسععنامه یععا هیععأت بینیم آمدند گفتند صلاحیات تصرفش اوس  است از آنیک طرف دیگر می

ت، تععوی قععانون تجععارت شان هسبینیم توی قوانینها را وقتی ما میعمومی معین کرده است. این دوتا حرف

ی بین مدیر گیرد که علاقهتواند استنباط بشود از این ظواهر که قانون تجارت دارد فر  میآیا این میهست  

گوید شععاید ی وکالت استن کسی ممکن است بگوید نه، میی شرکت و غیر شرکت علاقهو آن امور اعتباریه

جععا گفتنععد آن نه بشود برای این که آن وکععالتی کععه آنگوید صلاحیاتش اوس  است آن قریآن عبارتی که می

تان این اسععت خععب جوری باشد. پس اگر اشکالمعنای مجازی مقصود است تسامحی مقصود است شاید این

اگر این هم مقصود شما باشد جواب ما این است که بله خب ممکععن   ...به خدمت شما عر  شود کهاین هم  
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شععان اسععت تععوی قععانون هععا تععوی قانونکشور فلان که این دوتععا عبارت  است شما که بگویید بله مثلاً توی

شان واقعاً تجععارت شان چی هستن ملا جا ملا توانیم با این قانون بفهمیم که آنما نمی  ،شان استتجارت

این برای ایععن کشععور  .کندها مطر  کردند وارد نمیها اشکال به اصل نظریة الوکاله که حقوقداناستن اما این

جععا جععوری گفتععه آنجععا آنکنیم گععاهی آنهایش که نگععاه مععیاست یا این مثلاً شرکتی است که توی قانون

ها بر چه اساسی است. اما این نظریة الوکاله به عنععوان یععک نظریععه کععه توانیم بفهمیم اینجوری گفته نمیاین

 کند. ی وکالت باشد، این نظریه را ابطال نمیبطهشود بین شخص اعتباری و مدیر رابطه راگوید میمی

« از الاسععتنباط یمکععن لا أیالإثباتی« یعنی چی اشکال اثباتین یعنععی »  الإشکال  هو  المقصود  کان  إذا  أما  و»

ما، در یک جایی  ای که می گوید در یک جایی فی موض ظواهر مواد قانونیه که توی دوتیر  آن مواد قانونی

گویععد مسععئولیت مععدیر آن الوکیععل« می  مسععؤولیة  نفسععها  هععی  المدیر   مسؤولیة  إنّگوید »میآن مواد قانونی  

« درحالی که بینماگوید »جوری میجا اینگوید، یکمسئولیت خود مسئولیت وکیل است این از یک طرف می

ابعععد و  هایی راآن مععدیر صععلاحیتکند در یک جای دیگر بامتلا  آن مدیر و در اختیار داشععتن اعتراف می

آن مععدیر  «المدیر  عیّنتای که »تر از آن مواردی که آن موارد را تحدید کرده و مشخص کرده مؤسسهگسترده

گوید که مقتضای آن این است که وکالت نباشد، جوری می جا آنآنرا تعیین کرده و نصب کرده. از یک طرف  

توانیم حتمععاً دربیععاوریم کععه ها نمیین عبارتهای وکیل است، ما از اجا گفتند مسئولیتش همان مسئولیتآن

که ممکن اسععت آن عبععارتِ بعععدی آن قععانون ی وکالت است، چران برای اینواقعاً بخواهد بگوید رابطه رابطه

جا اگر مسئولیت را گفتند مسئولیت وکالت است شاید چی گفتندن مجععازاً گفتنععد. یععا بعدی قرینه بشود که آن

 . خواستندکه واقعاً وکالت ی کار به او واگذار شده نه اینلغوی خواستند بگویند یعن

ا  این است آن دو تیر  برای توضیح بود، از ظععاهر من ظاهر المواد القانونیة« تتمه  لا یمکن الاستنباطبله »

که شأن مدیر در برابر مثل این قانون »هو شععأن الوکالععة« در مقابععل مواد قانونیه ممکن نیست استنباط به این

شود گفت که شععأن آن شععأن جوری قانونی که توی این کشور تصویب شده و ارائه شده و اعلام شده نمیینا

ها خععلاف ایععن. شود از این عبارت« بلکه گاهی استنباط میبل قد یُستنبط ما هو خلاف ذلک.وکالت است »
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خواهععد بگویععد به آن نص تمسک کنیم بگوییم نه می  ،تر قرار داده و آن نص استکه گستردهیعنی بخاطر این

 ها بکنیم. ی وکالت هم حمل بر مجاز و معنای لغوی و اینوکالت نیست یک چیز دیگری است. آن کلمه

« اگععر هذا هععو المقصععود  هو الاشکال الثبوتی« به این نحوه »اذا کان  إذا کانفرماید »اما  خب حالا ایشان می

فععی أصععل النظریععة  فإنّ ذلک لا یُحدث أی خدٍ تان همین اشکال اثباتیه باشد »کالواقعاً مقصود شما از اش

ی بین شخص اعتباری و مدیر را شود گفت که رابطهای در اصل این نظریه ثوبتاً که می« هیچ خدشهکورةالمذ

ال هععو عععدم أقصى مععا یمکععن أن یُقعع   وکند. »ای وارد نمیخدشه  شود بنحو وکالت قرار داد، در آن نظریهمی

« بالاترین و نهایت چیزی که ممکن است گفتععه شععود إمکانیة نسبة هذه النظریة إلى مُشرعی القانون المذکور.

گذاران ایععن قععانونی کععه آمدنععد عین و قانونی وکالت است به مشرّاین است که عدم امکان نسبت این نظریه

ها نسبت داد که شود به ایناست صلاحیتش نمیهایی که گفتند ابعد  جا گفتند ابعد است صلاحیت آن، اینیک

کنند به جور دیگر شاید تفسیر میها رابطه را یککنند نه، اینی وکالت رابطه را تفسیر میها از باب نظریهاین

شود باشععد و ی وکالت نمیکه رابطه رابطهشود نسبت داد امرٌ، اینها نمیشود نسبت داد ولی به اینها نمیاین

 ست امرٌ آخرٌ به هم ربط ندارد. این هم اشکال دوم.باطل ا

عن أعمال  مسؤولاًیُعدّ ذلک الشخص  لهذا أعمال المدراء أعمال الشخص الاعتباری، و  تُعتبر :  الثالث  الإشکال»

منه المدیر   و  ى حین أن تصرّفات الوکیل المفوّ عل  .الحقوقیینهذا على ما قیل أمر مقبول من جمی     و  المدیر 

 « یة الوکالة لا تُنسب إلى الموکّل.على نظر 

شععودن آن اشکال سوم این است که این امر بین حقوقیین مسلم است که کارهای مععدیر پععای کععی نوشععته می

شود کععه کععار وکیععل بععه موکععل نسععبت داده که این مطلب گفته میشود و حال اینشخص اعتباری نوشته می

ها که ازدواج کردند مثلاً آقععای بزرگععواری را ی ایند الان همهکنشود. مثلاً یک نفر، یک نفر را وکیل مینمی

قا، کی موکل رفتند چکار کردندن وکیل کردند گفتند شما عقد ازدواج ما را بخوانید، خب کی وکیل استن آن آ

ا گویند آقا شمدهند به، خب میها موکل هستند وکالت میو عروس خانم مثلاً این  استن این آقای داماد مثلاً

گوینععد مععا عقععد دهنععد نمیمان خواند، عقد را به خودشععان نسععبت نمیگوید نه وکیلمی  نعقدها را خواندید
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ی آن دهند. بلععه نتیجععهکه وکالت دادند ولی کار وکیل را به خودشان نسبت نمیمان را خواندیم با اینازدواج

مععال خودشععان  دهند که، زوجیععتهاست، اما زوجیت را که به وکالت نمیها باشد مال آنعقد که زوجیت آن

گویند ما دهند نمیاست. به چی وکالت دادندن اجرای عقد وکالت دادند، اجرای عقد را به خودشان نسبت نمی

ی من را بفرو ، ماشین مععن را بفععرو ، او هععم گوید مثلاً خانهکند میعقد را خواندیم. یا کسی را وکیل می

گویند خودت فروختععی گوید خودم فروختم، مینمیگوید قبلت،  گوید بعت، مشتری میفروشد، میرود میمی

که کار مدیربه شرکت نسععبت داده شود و حال اینگوید نه. پس بنابراین کار وکیل به موکل نسبت داده نمیمی

شود باب باب وکالت نیسععت. پس معلوم میگویند شرکت این کار را کرده، بانک این کار را کرده.  شود میمی

شععود ء« اعمال شخص اعتباری، کارهای مدیران اعمال خود شخص اعتباری شععمرده می»تعتبر أعمال المدرا

شود »یعععد ذلععک الشععخص مسععئولاً عععن »و لهذا« بخاطر این که کار مدیران کار شخص اعتباری شمرده می

ی اعمال و کارهای مدیر. اگر ضرری بععه اعمال المدیر« آن شخص آن شرکت آن بانک مسئول است از ناحیه

« این مطلب هذا  ودانم بانک باید از عده بربیاید »سانده فلان است شرکت باید از عهده بربیاید نمیشخصی ر

 مععن  مقبععول  أمععر چه که گفته شده است »این مطلب برحسب آن  ،که اعمال مدیر یعتبر اعمال شخص اعتباری

تاب عواعد عمومی قراردادها ها این را قائل هستند که آقای کاتویان در آن ک« تمام حقوقدان.الحقوقیین جمی 

های ن از بزرگان حقوقععدانگویند که آقای کاتتوزیای حوقییون این را میفرماید همهکه آدرس داده ایشان می

 المدیر   منه و  المفوّ   الوکیل تصرّفات  أنّی که »حین « این علی به معنی فی هست درعلىکشور هست. خب »

در حینی که تصرفات وکیلی که کار به او تفویض شده که یکععی از   .«لالموکّ  إلى  تُنسب  لا  الوکالة  نظریة  على

شود به موکععل. ی وکالت نسبت داده نمیآن وکیل مفو  همین مدیرها هستند این تصرفات وکیل بنابر نظریه

« لازم ایععن فلازم هععذه النظریععةشود این آقا وکیل نیست. »شود معلوم میجا نسبت داده میکه اینپس از این

إذا اعتبرنععاه وکععیلاً للشععخص   حتععىالاعتبععاری  أن لا تنسب أعمال المععدیر إلععى الشععخص  ی وکالت »یهنظر 

ها قبولش دارند این اسععت کععه اعمععال مععدیر بععه شععخص ی حقوقدانی این نظریه که همهعتباری« لازمهالا

اولی چی بودن این بود کععه اعتباری نسبت داده نشود حتی اگر ما آن از دو فر  اعتباری اولی را قبول کنیم. 
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وکیل وکیل خود شخص اعتباری باشد نه هیأت مدیره، نه مؤسسین، حتی اگععر ایععن را وکیععل خععود شععخص 

بینیم نسععبت که مععیی وکالت نباید به شخص اعتباری نسبت داده بشود و حال ایناعتباری بدانیم روی نظریه

« یعنععی فمععا فما بالکشود »ی« حتی آن صورت نمیشود. »حتی اذا اعتبرناه وکیلا للشخص الاعتبارداده می

شود نسبت بدهیم پس در خیال و جا نمی« پس آنالشرکاء المساهمین و فی کونه وکیلاً للمؤسسین وخیالک »

هععایی کععه سععهامدار هسععتند، هایی که تأسیس کردند یععا آدمگذرد در بودن آن مدیر، وکیل آدمبال تو چه می

ها که دیگر به طریق أولععی شرکاء و کسانی که شرکاء آن شرکت هستند. خب آن  مساهمین یعنی سهامداران و

فهذا یکشف عن بطلان ها. »شود به آنکه این نسبت داده می.« با اینم  أنها تنسب إلیهشود. »نسبت داده نمی

 ی وکالت است باطل است. که این نظریهکند از این« این مطلب کشف میتلک النظریة.

گوید بله اگر واقعاً ما ایععن را قبععول کند میاستدرا  می  «نعم»« خب این اشکال. این   هذا الإشکالإنّ  نعم،»

شود شود این اشکال وارد است و این هم خود  قرینه میداشته باشیم که کار وکیل به موکل نسبت داده نمی

باشععند اختلافععی اسععت و بلععه   ی وکالت نیست. اما این مطلبی نیست که همگان قائععل بععه آنکه نظریهبر این

شود. شان مکرر که کار وکیل به موکل نسبت داده نمیسره صر  در کتاب بی بزرگانی مثل حضرت امام قدس

ها شاهدهایی اسععت کععه گفتععه کععه بلععه نسععبت داده ها هم خب اینهایی هم که گفتند و امثال اینهمین مثال

شععود ردند گفتند افعالی ما داریم که به دو وجه نسبت داده میها تصریح کشود. اما بزرگان فراوانی هم آننمی

که مباشرتاً انجام بدهد یکی به تصویب که یکی از طرق تصویب چی هستن وکالت است. به شخص، یکی این

جا پس بنابراین یک مطلب عام همگانی نیست کععه مععا از او بخععواهیم دهند. حالا اینو این عقد را نسبت می

 وشععود »گوینععد نسععبت داده نمی« کععه میأساس بعض المبانی فی باب الوکالةهو على  الاشکال»نعم إنّ هذا 

« اما به استناد مبنای بعضی از بزرگان چه حقوقدان چه غیر حقوقدان چه فقهاء چه مبنى البعض  إلى  بالاستناد

 «وارداً. لیس ممن یُنسبون تصرّفات الوکیل المفوّ  إلى الموکل، فإنّ هذا الإشکالکسانی دیگر »

 و صلی الل علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان.


